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اســـتاد مجید رضائیان، از پایه گذاران 
روزنامه ایـــران، انتخـــاب و جام جم و 
از اســـاتید و داوران جشنواره تخصصی 
خبرگزاری ها و مطبوعات،  جانشـــین 
مدیرمســـئول و ســـردبیر روزنامه ایران 
در ســـال 71، بـــه مناســـبت ســـالگرد 
انتشـــار روزنامـــه ایـــران بیـــان کـــرد: 
انگیـــزه و ایده اولیـــه انتشـــار روزنامه 
ایـــران در دوره ای که عضو شـــورای معاونان ایرنـــا و همزمان 

مشـــاور ایرنـــا و مدیر پژوهشـــی ایرنـــا بودم، کلیـــد خورد.
رضائیـــان اظهار کـــرد: در آن زمان مطرح شـــد کـــه ایرنا یک 
روزنامه و رســـانه هم داشـــته باشـــد، امـــا با این نـــگاه که این 
روزنامـــه، روزنامـــه ای خبـــری - گزارشـــی باشـــد. بنابراین به 
دو مقولـــه توجـــه شـــد یک آنکـــه ضـــرورت پوشـــش خبری 
گســـترده تری بـــرای ایرنا در ســـطح ملی در نظر گرفته شـــد؛ 
دوم آنکـــه روش انتشـــار روزنامه به صورت خبری - گزارشـــی 
باشـــد. بر این مبنـــا ماکت محتوایـــی یا موضوعـــی، طراحی 
شـــد و تحریریه هم بـــا همین نـــگاه ایجاد شـــد. انتخاب نام 

»ایران« نیـــز، با همین پشـــتوانه صـــورت گرفت.
ایـــن روزنامه نـــگار پیشکســـوت، هـــدف از انتشـــار روزنامه را 
پـــل ارتباطـــی میان مســـئولان و مردم عنـــوان کـــرد و افزود: 
قصد داشـــتیم تا هم از ســـوی مردم، مطالبات به مســـئولان 
منتقـــل شـــود و مســـئولان پاســـخگو باشـــند و هم مـــردم به 
نگاه مســـئولان نزدیک و آشـــنا شـــده و اطلاعات کافی داشته 
باشـــند. در این مســـیر، دو ســـویه بودن را اصل قـــرار دادیم 
و بـــر همین مبنـــا »ماکـــت موضوعـــی« تهیه کردیـــم و طرح 
تحقیقـــی کاملی را ارائـــه دادیم که تحریریه روزنامه براســـاس 
آن تعریـــف و طراحی شـــد. بـــه عبارتی ســـرویس هایی که تا 
آن زمان وجود نداشـــت به عنـــوان کاری ابتـــکاری و ابداعی 
جدیـــد راه اندازی شـــد. در آن زمـــان صفحـــه 3 تبدیل به 
صفحـــه آیینـــه شـــد کـــه مـــراد از ایـــن ســـرویس، ارتباط 

متقابل مســـئولان و مـــردم بود.
وی افـــزود: در داخل صفحات بـــه طور مثال به صفحه 
اجتماعـــی و صفحه حـــوادث نگاه تازه ای داشـــتیم؛ 
مثـــلاً در صفحه حوادث رویدادها و اخبار شـــیرین 
و شـــگفت انگیز وجود داشـــت و کمپین رسانه ای 
و پوششـــی راه انـــدازی شـــد و زندانیـــان بدهکار 

روغنی هـــا،  تقـــی  محمـــد 
سســـه  مؤ مـــل  عا یر مد
مطبوعاتـــی ایران از ســـال  
1392 تا بهمـــن 1397 بود، 
امـــا پیونـــدش بـــا روزنامه، 
قدمتـــی بـــه انـــدازه عمـــر 
این رســـانه مکتـــوب دارد. 
هنـــوز پایه های این رســـانه 
را بنـــا نکـــرده بودنـــد کـــه 
ارتباطش با »ایران« شـــکل 
گرفـــت. اســـتاد روغنی هـــا 
بـــه مناســـبت ســـالگرد تأســـیس »ایران« رســـانه 
مردمی، می گوید: ســـال 71 تا 72، بحث راه اندازی 
رســـانه ای متفاوت شـــکل گرفت. من نیـــز در تیم 
راه انـــدازی ایـــران حضور داشـــتم به همیـــن دلیل 
وقتـــی پـــای صحبـــت از روزنامـــه ایـــران بـــه میان 
می آیـــد، قطعـــاً حـــس و حالمـــان متفاوت اســـت 
چـــرا که از تولد تا شـــکوفایی این مجموعه شـــاهد 
و ناظـــر روزهایـــی بودم که بر آن گذشـــته اســـت.
مدیرعامل ســـابق روزنامـــه ایران ادامـــه می دهد: 
قدم بـــه قـــدم، از انتخـــاب نام بـــرای این رســـانه 
گرفته تـــا شـــکل گیری تیـــم تحریریه، همـــه آنچه 
بر این رســـانه گذشـــته عمرمـــا بود که گذشـــت و 
آنچه باقـــی مانده، خاطراتی اســـت کـــه می توانیم 
از آن روزهـــا یـــاد کنیـــم. کار و تحقیق بســـیاری در 
مجموعـــه خبرگـــزاری صـــورت گرفت تا بـــه نتیجه 
برســـیم و این رســـانه مکتـــوب را شـــکل دهیم. با 
تمام چالش هـــای پیش رو »ایران« بـــه میان مردم 
قـــدم گذاشـــت. در آن زمان به عنـــوان مدیر اداری 
مالی خبرگزاری جمهوری اســـلامی »ایرنا« بودم به 
همین دلیـــل مدیریت این دو حـــوزه را در»روزنامه 
ایـــران« تازه متولد شـــده بـــه من ســـپردند. بعد از 
مدتـــی از مجموعـــه ایـــران جدا شـــدم، امـــا بعد از 
چند ســـال دوبـــاره به مؤسســـه مطبوعاتـــی ایران 
پیوســـتم. راحت بگویم ارتبـــاط با روزنامـــه ایران، 
جزئی از شـــغل و زندگی ام در ایـــن چنددهه بوده 
اســـت. عِـــرق خاصی بـــه این رســـانه مکتـــوب در 
ذهـــن، فکـــر و قلب همه افـــرادی که در تأســـیس 
و شـــکل گیری آن نقش داشـــتند، وجود دارد. من 

نیـــز همین طور هســـتم.
او می گویـــد: در بدو تولـــد، روزنامه ایران شـــکل و 
ســـاختار متفاوتی داشت که ســـبب می شد حس 

خوبـــی را بـــه مخاطب القـــا کند. به همیـــن دلیل 
خیلـــی زود توانســـت بـــا توجه بـــه ظاهـــر نویی که 
نســـبت بـــه دیگـــر رســـانه ها در آن زمـــان داشـــت 

جایگاهـــش را میـــان مردم پیـــدا کند.
یکی دیگـــر از جذابیت های روزنامـــه ایران، حضور 
ســـه نســـل متفـــاوت روزنامه نـــگاری در کنـــار هم 
بـــود که توانســـت تولیداتـــش را برای مردم بســـیار 
متفاوت تـــر و جذاب تـــر بـــه چـــاپ برســـاند بـــه 
طـــوری کـــه تعـــدادی از افـــراد حاضـــر در تحریریه 
کـــه در ابتدای چاپ »ایـــران« در آن قلـــم می زدند 
بســـیار قدیمی بودند و از قبل انقـــلاب به فعالیت 
روزنامه نگاری و نویســـندگی می پرداختند، بخشـــی 
هـــم در دوران انقـــلاب بـــه ایـــن عرصـــه ورود پیدا 
کردند و نســـل ســـوم  هـــم در کنار دو نســـل دیگر 
ترکیبـــی قوی  ایجـــاد کرده بـــود. به همیـــن دلیل 
نقـــش مؤثـــری میـــان مـــردم و مســـئولان از آغـــاز 

نخســـتین شـــماره تاکنون داشـــته است.
ایـــن اســـتاد روزنامه نـــگاری در خصـــوص نقـــش 
روزنامه ها در عصـــر دیجیتال هم می گوید: کشـــور 
همیشـــه به روزنامه های چاپی و نقـــش آن در ارائه 
اطلاعات معتبر نیاز دارد. درســـت است که با روی 
کار آمدن رســـانه های مجازی سرعت اطلاع رسانی 
ثانیـــه ای شـــده، اما دقـــت و مرجعیت رســـانه های 

مکتوب هیـــچ وقت کمرنگ نمی شـــود. 
رســـانه های چاپی اگر بخواهنـــد در عصر دیجیتال 
همپای رســـانه های مجـــازی فعالیت و رشـــد کنند 
بایـــد وارد ایـــن حوزه شـــوند. یادم اســـت در زمان 
حضورم در مؤسســـه مطبوعاتی ایران، روی فضای 
مجـــازی کار کردیم کـــه نتیجه آن راه انـــدازی »گرا« 
بـــود و کارش تولیـــد فیلـــم و ویدیوهـــای خبری و 
گزارشـــی همپای تولیدات مکتـــوب روزنامه نگاران 
بود. رســـانه های مکتوب باید در تمام شـــبکه های 
مجـــازی جایشـــان را تثبیت کـــرده و مهمتر از همه 
بـــه زبان هـــای مختلفی بویـــژه عربی و انگلیســـی 
فعالیت کنند تا افکار عمومی اعم از فارســـی زبان 
و غیـــره را تحـــت تأثیر قـــرار دهند. فضـــای مجازی 
نـــه تنهـــا جـــای روزنامه هـــای چاپـــی را نمی گیرد، 
بلکـــه می تواند پلی باشـــد کـــه مـــردم راحت تر به 
مطالـــب رســـانه ای چاپی دسترســـی پیـــدا کنند. 
امیـــدوارم روزنامه ایـــران هم مانند گذشـــته نقش 
واثرگـــذاری اش در مخاطـــب را ادامـــه دهـــد تـــا 

همیشـــه شاهد رشـــد و شـــکوفایی آن باشیم.

بیســـت ســـالم بـــود کـــه وارد 
روزنامـــه شـــدم. آن روزهـــا 
بـــرای مـــن جـــوان جویـــای 
تجربـــه، روزنامه ایـــران مانند 
دانشـــگاهی بود که هر لحظه 
می توانســـتم در آن چیـــزی 
بیامـــوزم. »ایران« دومیـــن روزنامه رنگی کشـــور بود و 
بـــرای ما جوان هـــا کار کردن در آن موجـــب مباهات و 
ســـربلندی. با کار کردن در کنار پیشکسوتان خستگی 

برایمـــان معنایی نداشـــت.
در آن زمـــان، صفحه بندی روزنامه بســـختی و به صورت 
دستی و سنتی انجام می شد. روی میزهای صفحه بندی 
مملو از چســـب و کاتر و قیچی بود. گاهی ســـطر به سطر 
و خـــط به خط کاغذهـــا را می بریدیـــم و روی فرم صفحه 
آرایی می چســـباندیم. حتی گاهی مجبور بودیم دســـتور 
و فرمـــول رنـــگ را هم بـــرای چاپخانه بنویســـیم که مثلاً 
بـــرای این نگاتیو  صـــد تا آبی و صد تا زرد بایـــد به کار برود 
تا رنـــگ مورد نظر ســـاخته شـــود. برای همین همیشـــه 
در ذهنمان مشـــغول بســـتن صفحـــه بودیـــم. اما چون 
دلمان می خواســـت کاری انجام دهیم، حتی بیشتر روی 
صفحـــات کار می کردیـــم و از انجام آن لـــذت می بردیم. 
صفحه یـــک روزنامه از اهمیـــت زیادی برخـــوردار بود. 
صفحه آرایـــی صفحـــه یـــک روزنامـــه را اســـتاد مرتضی 
شـــادمانی انجـــام می داد که بنـــده افتخار همـــکاری با 
ایشـــان را داشـــتم.   آن زمان آقای مجیدرضائیان قائم 
مقـــام بودند. ایشـــان اتاقکی درســـت کـــرده بودند که 
هر کســـی اجـــازه ورود به آن را نداشـــت و ایـــن اتاقک 
مخصوص بســـتن صفحه یـــک بود چـــون رقابت روی 
تیتر یک با ســـایر روزنامه ها زیـــاد بود. این پیش بینی ها 
انجام شـــده بود تا تیتر یـــک روزنامه لو نرود و توســـط 

رقبا مورد اســـتفاده قـــرار نگیرد.
هنـــوز دلم بـــرای آن روزها تنگ می شـــود. کار ســـخت 
بود حتـــی برای بچه هـــای تحریریه که مجبـــور بودند 
خبرها را یا از دســـتگاه تلکس دریافـــت کنند یا مدام 
در خیابـــان و حوزه هـــای مختلف دنبال خبر باشـــند. 
تلفـــن همراهـــی هم وجـــود نداشـــت. دسترســـی به 
اطلاعـــات ســـخت بـــود. اگـــر آن روزهـــا کســـی به ما 
می گفـــت کـــه یـــک روز از پشـــت کامپیوتـــر می توانی 
با دنیـــا ارتباط بگیـــری، بـــاور نمی کردیم. امـــروز این 
اتفـــاق افتاده امـــا من هنوز دلـــم برای حـــس و حال 
آن کار کردن هـــا تنگ می شـــود چـــون آن فضای کاری 

را دوســـت داشتم.

 سال پیش
 در چنین روزی 

»به میان شما آمدیم«

 امروز »ایران« 29 ســـاله می شـــود. 29ســـال همراه شـــما نفس کشـــیده، اندوه و شـــادی را 
همراه شـــما زیســـته، فراز و نشـــیب های زیادی طی کرده و هنـــوز، امیدوار، نگاهـــی به آینده 

دارد. »ایـــران« پنجره ای اســـت برای ایـــران. پنجره ای که بـــا همت و تلاش خیلی ها باز شـــده 
و باز نگه داشـــته می شـــود.

ایران دوست داشتنی؛ هم بدون گیومه هم با گیومه
ایران دوســـت داشـــتنی  در قلب ما جـــا دارد. روزنامه ایران یا همان »ایران« هم دوســـت داشـــتنی 

اســـت حتی اگر حالا ترجیح دهیـــم خبرها را در فضای مجـــازی مرور کنیم. هرچه نباشـــد، خیلی ها 
بـــا »ایـــران« خاطـــره دارند. نه فقط کســـانی کـــه در ایـــن روزنامـــه کار کرده انـــد؛ خیلی هـــا؛ مصاحبه 

شـــوندگان، روزنامه فروشـــان، مخاطبان، کســـانی که تیترهای صفحـــه اول روزنامه را جلوی کیوســـک 
خوانده اند، کســـانی که متنی فرســـتاده اند و در روزنامه چاپ شده، کســـانی که خانواده شان را از طریق 

صفحه جســـت و  جوی عاطفه هـــای روزنامه پیدا کرده اند، حتی کســـانی کـــه روزنامه کیلویـــی خریده اند.
 29، طعم جوانی اش غالب است

یکی مانـــده به 30، عدد خوشـــایندی اســـت. مثل 999 ســـه رقمی که یکی مانـــده به هزار چهاررقمی اســـت، 
امـــا فاصله اش تا هزار بیشـــتر از یک رقـــم می زند. 29 طعم جوانی اش غالب اســـت، 30 طعم میان ســـالی اش. 

یکـــی مانده به 30، شـــور و جســـارت جوانـــی و آرامش پختگی را بـــا هم دارد امـــا اولی هنوز آنقدر قوی اســـت که 
نگـــذارد دومی کل لحظه ها را فاتح شـــود و آرام گیرد و روزمرگی چیره شـــود. ســـال های پیش، یـــک زمانی تندروی 

در روزنامه ها پررنگ شـــد؛ ولی قدیمی های تحریریـــه با طمأنینه پیش می رفتند و نمی گذاشـــتند جوان ترها جوگیر 
شـــوند. آنان معتقد بودند رهرو آن اســـت که آهسته و پیوســـته رود و اینکه شـــتاب زیاد در کار و نتیجه گیری، احتمال 

اشـــتباه را افزایـــش می دهد چون همیشـــه که همه ابعاد یک اتفاق از همان ابتدا روشـــن نیســـت. شـــتاب »به اندازه« 
و آرامـــش برای رصد جوانـــب هر اتفاقی، چیزی شـــبیه خصوصیات جوانان یکی مانده به 30 اســـت. ایـــن، حال و هوای 

غ از ســـن و سالش - که هم شـــور و جسارت و جســـت و جوگری را داشته باشد  خوبی برای هر رســـانه  به نظر می رســـد - فار
و هـــم طمأنینه برای ارزیابی و شـــفاف دیدن اتفاقـــات و موضوع ها را.

رسانه هرچند سالش هم که باشد خوب است که  مثل 29ساله ها باشد. 
 چون مردم، مهم ترین اند

زحمت زیادی برای راه اندازی و ادامه کار هر رســـانه ای کشـــیده می شـــود. زحمت زیادی برای انتشـــار هر شـــماره روزنامه کشیده 
می شـــود. اغلب با کمتریـــن درآمد و امکانات. فقـــط به این علت که برای کارکنان رســـانه ها، مردم مهمترین هســـتند.

یـکی 
 مانده

  بــــــــــه
ســــــــی

دنیای رســـانه نســـبت 
پیـــش  ســـال   29 بـــه 
اولیـــن  کـــه  زمانـــی  و 
شـــماره روزنامـــه ایران 
ر  بســـیا شـــد  منتشـــر 
اســـت.  کـــرده  تغییـــر 
تغییـــرات  ایـــن  مـــوج 
کـــه در  اســـت  و فزاینـــده  چنـــان پرشـــتاب 
ســـال های اخیـــر، پیش بینـــی بـــود ونبـــود و 
حیات رســـانه های مکتـــوب در آینـــده همواره 
با امـــا و اگـــر همـــراه بـــوده اســـت. روزنامه ها 
اگر چـــه مزیت هایی چون موثـــق و تحلیل گرا 
بودن محتوا را به طور نســـبی حفـــظ کرده اند 
اما جاذبه هـــای رســـانه های تعاملی در بســـتر 
شـــبکه های اجتماعی از لحاظ چندرســـانه ای 
بـــودن و ســـرعت انتشـــار و قابلیـــت خوانش 
در هـــر وضعیتی چنان بالاســـت کـــه نمی توان 
درخصـــوص رقابـــت رســـانه های مکتـــوب بـــا 
رســـانه های تعاملـــی صحبـــت کرد. از ســـویی 
اجتماعـــی  شـــبکه های  بســـتر  در  رســـانه ها 
در ســـال های اخیـــر خـــود را به پیوســـت های 
تحلیلـــی و تفســـیری هـــم مجهـــز کرده انـــد و 
ایـــن مزیت منحصـــر بـــه رســـانه های مکتوب 
نمانده اســـت. پـــس مانند هـــر حـــوزه ای، در 
جهان رســـانه نیز تغییر تحمیل شـــده اســـت 
امـــا ایـــن مـــوج همه گیـــر تغییـــر اســـتثنا های 
تغییرناپذیـــر هـــم دارد. این اســـتثناها اخلاق 
حرفـــه ای روزنامه نـــگاری و ارزش هـــای خبری 
اســـت که هـــر رســـانه ای در هر پلتفرمـــی برای 
قابل اعتمـــاد بودن و بقـــا نیازمند آن اســـت. 
صد البته رســـانه های مکتوب بهترین مدرسه 
برای آموختن چنین ارزش هایی بوده اســـت. 
در روزنامه ایران در طول این 29 ســـال با همه 
تغییـــرات در فـــرم، صفحـــات و پلتفرم هـــای 
عرضـــه محتوا، اصـــول روزنامه نـــگاری، اخلاق 
حرفـــه ای و ارزش هـــای خبـــری بـــدون تغییر 
بوده انـــد. روزنامـــه ایـــران در مواجهـــه بـــا هر 
تغییری در پلتفرم های عرضه، بازهم متکی به 
همین اصول اســـت و چیزی از مسئولیت های 

روزنامه نـــگاران »ایـــران« کـــم نمی شـــود.

یک ســـال دیگر از عمر روزنامه 
ایـــران گذشـــت و حـــالا دیگر 
قطـــار روزنامه ایـــران در حال 
گذر از ایســـتگاه 29 اســـت. در 
ایـــن ســـفر 29 ســـاله پرماجرا، 
برخی از مبـــدأ و عده ای نیز در 
ایســـتگاه های بعدی همســـفر 
»ایران« شـــدند و هنگام عبور از مســـیرهای پرپیچ و خم 
بـــه تماشـــای مناظـــر ســـبز و چشـــم نواز یا دشـــت های 
کویری نشســـتند و همراه و همســـفر ماندنـــد. هرچند 
برخـــی از مســـافران این قطار نیـــز رفیق نیمه راه شـــده 
و بـــه دلخواه یا به اجبـــار در توقفگاه ها پیاده شـــدند اما 
بی تردید قطار »ایران« همچنان مســـتحکم و پرشـــتاب 
تا بی نهایت با مســـافرانش به ســـمت آینده ای روشـــن 
حرکـــت خواهد کـــرد و بـــرای رســـیدن بـــه اهدافش از 

حرکـــت باز نخواهد ایســـتاد.
روزی کـــه نـــام »ایـــران« را بـــر تـــارک ایـــن روزنامـــه مردمی 
حـــک کردنـــد، تنهـــا هـــدف، آرمـــان و رســـالت آن تلاش 
برای نمایانـــدن واقعیت و حقیقت بر ایرانیـــان و انعکاس 
خواســـته های مـــردم بـــه دولتمردان بـــود. البتـــه ممکن 
اســـت در برخی برهه هـــا گاه بـــه خاطر غفلـــت و کوتاهی 
از رســـالت اصلی خـــود جا مانـــده و ســـرانجام کار مطابق 
میـــل و خواســـته مـــردم نبوده باشـــد امـــا به هر ســـختی 
که بـــود هرگـــز اجازه داده نشـــد تـــا این قطار منســـجم از 
ریل و مســـیر اصلی اش خارج شـــود، چراکـــه وقتی هدف 
روشـــن باشـــد، ســـختی مفهومی ندارد و نتیجه این تلاش 
و مشـــقت نیز همراهـــی صمیمانه مخاطبانی اســـت که در 
تمام این ســـال ها »ایران« را تنها نگذاشـــتند و با پشتیبانی 

از مجموعـــه »ایـــران« مایه دلگرمی ما شـــدند.
از قدیـــم گفته اند، ســـخنی کـــز دل برآید لاجـــرم بر دل 
نشـــیند؛ در تمـــام ایـــن ســـال ها تـــلاش اســـاتید بزرگ 
روزنامه نـــگاری که شـــمع این روزنامه بـــا حضور و همت 
آنها روشـــن شـــد تا شـــاگردان امروزی آنها، بر این بوده 
کـــه امانتـــدار خوبی باشـــیم و بـــا حفظ رســـالت اصلی 
روزنامه نـــگاری کـــه همانـــا مردمـــی بـــودن و صداقت و 
شـــرافت است، نه تنها از خاموش شـــدن شمع پرفروغ 
روزنامـــه جلوگیری کنیم بلکه با جلب اعتماد مخاطبان 
بتوانیم در این مســـیر با صلابت بیشـــتری بـــه راهمان 
ادامـــه دهیـــم. هنوز هم شـــعار »ایـــران« همان اســـت 
که بود:»بـــه میان شـــما آمدیم« تا همراهتـــان بمانیم.

ارتباطـــات، لاجـــرم  گســـترش عصـــر 
بـــه افزایـــش ســـهم افـــکار عمومی در 
منجـــر  سیاســـت   ها  بـــر  تأثیرگـــذاری 
شـــده و از ایـــن روســـت کـــه بازیگران 
نظامـــات سیاســـی هـــر یک بـــه دنبال 
افـــکار  کنتـــرل  یـــا  هدایـــت  اقنـــاع، 
عمومـــی  هســـتند. دولت  )بـــه معنای 
قوه مجریه( به عنوان یکی از مهم ترین ارکان نظام سیاســـی 
در کشـــور ما نیز از این قاعده مســـتثنی نبوده و این چنین 
بود کـــه روزنامـــه ایران بـــر اســـاس منطقی عقلایـــی و با 
ابتـــکار مرحوم آقـــای هاشـــمی رئیس وقـــت دولت، در 
اوایـــل دهـــه 70 شمســـی آغـــاز بـــه کار کرد. ســـختی 
دوچنـــدان روزنامه نـــگاری در ارگان دولت آنجاســـت 
که هـــم باید رضایـــت کارفرما را تحصیـــل کرد و هم 
بایـــد از منافع مردم حراســـت به عمـــل آورد، اما 
این سختی زمانی رو به  آســـانی می رود که منافع 
دولـــت با منافع مردم مشـــترک و همپوشـــانی 
داشته باشـــد. همانگونه که برای آحاد مردم 
»فـــرق می کنـــد چـــه کســـی رئیس جمهور 
باشـــد«، بـــرای روزنامه نگاری سیاســـی در 
روزنامه ایران، بـــه مراتب این تمایز حائز 
اهمیت اســـت. ما با اعتقاد به مشـــی 
انقلابـــی دولت ســـیزدهم کـــه مدال 
افتخـــار »دولـــت کار و فعالیـــت« را 
از رهبـــر انقـــلاب دریافـــت کـــرد و 
اعتماد بـــه صداقـــت و کارآمدی 
شـــخص رئیس جمهور، برآنیم 
تا با تأیید و سردســـت گرفتن 
نقاط قوت دولت، تصحیح 
نقاط ضعـــف آن و تکمیل 
ن  آ قـــص  نا ت  مـــا ا قد ا
در حـــد وســـع، نقـــش 
خـــود را بـــرای تحقق 
و  ی  لار م ســـا د مر
اساســـی  قانـــون 

ایفـــا کنیم.

مجید 
رضائیان

از قدیمی های 
روزنامه ایران

محمدتقی 
روغنی ها 

مدیرعامل 
مؤسسه 

مطبوعاتی ایران 
در سال های 

۱392 تا ۱397

محمد طاهری 
 مدیر هنری 

روزنامه ایران پاسخ به مخاطب

 آن روزهای پر از هیاهوایران در قلب و روحمان ریشه دارد
و چسب و کاغذ و قیچی

از طریـــق اخبار ایـــن صفحه و بـــا حمایت کمپین ســـرویس 
حوادث روزنامه آزاد شـــدند. اتفاقات مثبت دیگری به همین 
شـــکل صورت گرفـــت و نگاه حاکم بر حوادث مثبت شـــد. در 
ادامـــه تصمیم گیری ها، نگاه به ســـرویس خارجـــی تغییر کرد 
به شـــکلی کـــه در کنار پرداختـــن به سیاســـت بین الملل، به 
حوزه کلان تـــر، یعنی روابـــط بین الملل بپردازیـــم. به همین 
دلیل صفحـــات آن از هم جدا شـــد. در بحث های فرهنگی، 
هنری، اقتصـــادی و اجتماعـــی صفحات تخصصـــی متفاوتی 
طراحی شـــد و در صفحه آخـــر با نام »دیگه چه خبر« شـــکل 
صفحـــات جذاب تـــر شـــد. کاریکاتـــور ثابت و عکـــس ثابت و 
مطالـــب کوتاه و فان و جذاب، صفحـــات متفاوتی را ارائه داد 
که توجه مـــردم را به خود جلب کـــرد. در صفحه اول روزنامه 
با »تیترهـــای متفاوت تر« شـــکل صفحه را خـــاص کردیم. در 
ادامـــه راه بـــا مطرح کـــردن ایده هـــای خـــودم و مطالعات و 
مذاکراتی که با روزنامه نگاران نســـل های قبلی و رســـانه های 
مطرح درجه یـــک اروپایی انجام دادیـــم، از آنها ایده گرفتیم 
و در نهایـــت روزنامه ایران با نگاه تحلیلـــی و تحقیقی میدانی 

که انجام شـــده بود، شـــکل گرفت.
اســـتاد مجید رضائیان در پاسخ به پرسش دیگری درخصوص 
آینـــده رســـانه های کاغـــذی گفـــت: تکنولـــوژی امـــروز خیلی 
چیزهـــا را تغییـــر داده اســـت. روزنامه نـــگاری بـــه معنـــای کار 
حرفـــه ای قوی تر شـــده اســـت امـــا لزومی نـــدارد کـــه کاغذی 
باشـــد. ممکن اســـت در آینده به صورت کاغذی چاپ نشود و 
شـــکل الکترونیک بگیرد و گســـترش هم بیابد، اما باید توجه 
داشـــت که تحریریه حرفه ای بســـیار مهم اســـت. امـــروزه کار 
تحلیلی و ژانر روزنامه نگاری تحلیلی، ژانر مســـلط دنیاســـت و 
حرف اول را می زند. در حال حاضـــر در دنیا همه به دنبال دو 
عنصر آخر ]از 6عنصر خبری[ »HOW« &» WHY« )چگونه 
و چرا( هستند و کســـی به دنبال 4 عنصر اول ]چه کسی، چه 
چیزی، چـــه زمانی، کجا[ نیســـت؛ عناصری که نـــام آنها را در 
یکی از کتاب هایم، عناصر »اســـتاتیک« گذاشـــتم و دو عنصر 
آخـــر را به عنوان عناصـــر »داینامیک« خواندم کـــه در روزنامه 
نگاری بیشـــتر مطـــرح هســـتند. ژانـــر مســـلط روزنامه نگاری 

جهان همـــان روزنامه نگاری تحلیلی اســـت. 
شـــما از طریـــق گوشـــی تلفن همـــراه خـــود از خیلـــی اخبار 
مطلـــع می شـــوید امـــا نمی دانیـــد ایـــن اخبار چگونه شـــکل 
گرفته انـــد و نمی دانیـــد چـــرا؟ زیـــرا بـــا انفجـــار اطلاعـــات و 
اشـــباع اطلاعات و افزون بر آن با اشـــباع پیـــام و داده مواجه 
شـــده اید و می شـــوید. بنابراین بایـــد این موضـــوع را مدنظر 
داشـــت که چه چیزی پاســـخ مخاطب را می دهـــد؟ آن کاری 
که جـــواب چرایی و چگونگـــی را می دهد و در وب 3 ]نســـل 
ســـوم اینترنت - غیرمتمرکز[، اهمیت بیشتری پیدا می کند؛ 
تلاش بـــرای پاســـخ به عناصـــر چگونگـــی و چرایی اســـت و 
این موضـــوع، تنهـــا در روزنامه نگاری تحلیلی، امکان پاســـخ 

می یابـــد و به درســـتی دیده می شـــود. 29

مصطفی 
عیوضی

دبیر گروه 
سیاسی

محمدرضا 
عزیزی

دبیر گروه 
گزارش

فرناز قلعه دار
دبیر گروه 

حوادث

 گسترش 
عصر ارتباطات
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 همسفر با »ایران« 
تا بی نهایت

 : ن مـــا ز  / ل و ا ه  د پـــر
 /۱ 3 7 6 یبهشـــت  د ر ا
دختری با ســـری پرشـــور 
با اشـــتیاق بـــرای مادرش 
تعریـــف می کنـــد چطـــور 
بـــا ارســـال یـــک نامـــه به 
همراه صفحـــات ویرایش 
شـــده روزنامـــه ایـــران، بـــه مدیرعامـــل روزنامه 
گفتـــه، حیـــف اســـت روزنامـــه ای با ایـــن وزانت 

چنیـــن ایرادهـــای ویرایشـــی داشـــته باشـــد.
پـــرده دوم/ زمـــان: خـــرداد ۱376 / تلفـــن خانه 
بـــه صدا در می آیـــد، از دفتر مدیرعامـــل روزنامه 
زنـــگ می زننـــد و می گویند، دختر پر شـــور ســـه 
روز بعـــد به ســـاختمان خبرگزاری ایرنـــا برود تا 

بـــا مدیرعامـــل روزنامه ایران دیـــدار کند.
پرده ســـوم/ زمـــان: ســـه روز بعد/ مـــکان: دفتر 
مدیرعامـــل خبرگـــزاری ایرنـــا و روزنامـــه ایران/ 
مدیـــر عامـــل از دختر می پرســـد دوســـت داری 
در روزنامه مشـــغول به کار شـــوی؟ دختر بال در 
می آورد. بلافاصله در تخیلاتش تحریریه روزنامه 
را می بینـــد و خود را خبرنـــگار جوانی می بیند که 

در حال نوشـــتن دردهای مردم اســـت.
پـــرده چهـــارم/ زمـــان: ســـال ۱38۱ / مـــکان: 
دانشـــگاه شـــهید بهشـــتی / خبرنـــگار جـــوان 
پرشـــور به دانشـــگاه رفته تـــا به اســـتادش خبر 
دهـــد کارشناســـی ارشـــد را تمـــام و با نمـــره بالا 
دفاع کرده اســـت. اســـتاد خوشـــحال می شود و 
به او پیشـــنهاد می دهد، برایش کرســـی استادی 
در یکـــی از دانشـــگاه های حومه تهـــران بگیرد. 
خبرنگار پر شـــور بـــه یاد تحریریـــه و هیاهوی آن 
می افتـــد. بـــا خنده به اســـتاد می گوید، عاشـــق 

کار در روزنامـــه ام.
پـــرده آخر/ زمان: بهمـــن ۱۴۰2 / مکان: تحریریه 
روزنامـــه ایـــران / خبرنـــگار میانســـال تحریریـــه 
را نـــگاه می کنـــد. تحریریـــه هنـــوز هـــم پرشـــور 
اســـت، مثـــل خـــود او. می داند حســـاب بانکی 
پـــر و پیمانـــی نـــدارد، قلبـــش از آنچـــه می بیند 
و نمی خواهـــد پـــر درد اســـت، امـــا عشـــق بـــه 
روزنامه نـــگاری همـــه ســـختی ها را بـــر او ســـهل 

می کنـــد.
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